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وششمجلسۀ بیست
10/9/1393

یابعقل کلی
ایم، نه را برگزیده» یابکلی«یابی به مفاهیم کلی، کنش عقلی دیگري لازم است. عنوان براي دست

کند.روست که مشاهده میدهد، ازآن؛ زیرا بسطی که این عقل در مفهوم می»سازکلی«
یابی چگونه است. شهود، جزئی است و مفهومی که عقل تحلیلی بر که روند کلینکتۀ اصلی این است 

کند. با کند نیز جزئی است. عقل کنشی دارد که مفهوم جزئی را به کلی تبدیل میاساس شهود انتزاع می
یابیم و عقل تحلیلی مفاهیم وحدت و تشخص جزئی را انتزاع شهود، وحدت و تشخص جزئی را می

شود؟ براي تبیین این فرایند، دو راه را مطرح وحدت کلی و تشخص کلی چگونه حاصل میکند. اما می
کنیم و معتقدیم که راه دوم صحیح است.می

این است که با جدا کردن ،توانند آن را بپذیرندراه اول، که نامعتقدان به شهود عقلی هم می
شود.مفاهیم کلی ادراك میخصوصیات مفاهیم جزئی، 

الجمله فینیز وحدت را اصل یابیم که در دل آن، اهم آمدن مفهوم وحدت جزئی، میاز فرپس
مرحلۀ دیگري را هم طی مانند وحدت جزئی، ایم. عقل تحلیلی و انتزاعی، پس از انتزاع مفهوم جزئی، یافته
ذات وحدت بدست نگرد. در این مرحله، کند و به اصل ذات این مفهوم جزئی، و نه جزئیتش، میمی
آید، که کلی است. درحقیقت با یافتن مفهوم جزئی وحدت، ذات وحدت یافت شده است، تنها کاري می

بنابراین مطابق این توضیح، دریافت مفهوم کلی در 1که باید کرد این است که ذات را از جزئیت رها کرد.
مفهوم کلی حصولی از مفهوم جزئی حصولی، بهشود.دو مرحله و توسط عقل تحلیلی (انتزاعی) انجام می

رسیدیم.
(انتقال از جزئی به البته باید در جاي خود توضیح داد که در این فرایند، نوعی انتقال وجود دارد، 

که در کار عقل استدلالی (انتقالی) در تصورات هم نوعی انتقال وجود دارد، چنانیعنی در حوزة کلی)؛ 
حوزة تصدیقات، انتقال وجود دارد.

ست.اند، که چندان مناسب نیکردهتعبیر می» تقشیر«بریم. مشائیان از این فرایند به کار میرا به» رها سازي«. ما تعبیر 1
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پایۀ پذیرش شهود عقلی است، و تبیین بهتري است. در شهود عقلی، وحدت شیء را راه دوم، بر 
کند. اما گفتیم که در ساحت گیرد و انتزاع مییابیم. عقل تحلیلی مفهوم وحدت جزئی را از شهود برمیمی

د ایستد، بلکه به برخی از لوازم مشهودهد. نیز این فهم در یک سطح نمیروي می» فهم شهودي«شهود، 
را » فرد بالذات«گوییم فهم شهودي در موطن شهود، گیرد. حال می(چه ایجابی و چه سلبی) نیز تعلق می

دلیل فهمی که از فرد بر وحدت جزئی، بهیابد. فرد بالذات حظی از کلیت دارد. عقل تحلیلی علاوهنیز می
این عقل تحلیلی این دو امر را که کند. بنابرگیرد و انتزاع میبالذات حاصل شده، ذات وحدت را نیز برمی

کند؛ هم مفهوم جزئی را و هم ذات آن را. بنابراین مطابق این تبیین، از دل در فهم شهودي هست، باز می
یابد، اما آن را از شهود و فهم شهودي رسیم. عقل تحلیلی کلیت را میهمان فهم شهودي، به کلیت می

کند که حظی از کلیت دارد. در اینجا روندي انتقالی طی انتزاع میگیرد. عقل تحلیلی فرد بالذات را همبرمی
شود تا مفهوم کلی حاصل شود، که در جاي خود باید به توضیح آن بپردازیم.می

توضیحی بدهیم. فرد بالذات، امري اعتباري و ذهنی نیست؛ بلکه » فرد بالذات«دربارة نخست باید
اي نمونه، مفهوم کلی انسان را در نظر بگیرید. شخصی مانند برخارج تحمل آن را دارد. امري است که 

زید، فرد انسان است. آیا زید با تمام خصوصیاتش فرد انسان است؟ چه چیزي در زید هست که او را فرد 
یابیم، او را فرد کند، در زید میهایی را که انسان را انسان میدهد؟ ازآنجاکه تمام ویژگیانسان قرار می

هاي انسان، که رو که قد و وزن و رنگ خاصی دارد. ویژگیخوانیم. زید انسان است، اما نه ازآنانسان می
کند و ناطق (= اندیشنده) است، در زید وجود دارد و مثلا جسم نامی حساسی که با اراده حرکت می

که او انسان سبب داشتن همین ذات است رو، او فرد انسان است. زید ذات انسان را داراست، و بهازاین
اي از ذات است. همین ذات انسانیت که در زید هست، فرد بالذات انسان است. فرد بالذات، حقیقتا نمونه

است؛ همان ذات است که در این مصداق جزئی پیاده شده است. بنابراین فرد بالذات امري کلی نیست، 
فرد حقیقی مفهوم کلی انسان، به بیانی دیگر، 1جزئی است، و فرد و مصداق حقیقی مفهوم کلی است.

انسانیتی است که در زید هست، و انسانیت زید، فرد بالذات انسان است. [دیگر خصوصیات زید، ربطی به 
جهت که جسم خاصی است، البته اندازه و حجم و وزن خاصی دارد، اما انسانیت او ندارد. زید ازآن

الذات، همان کلی است، اما جزئی شدة آن، و مفهوم جهت که انسان است، داراي این امور نیست. فرد بازآن
کلی همان فرد بالذات است، اما کلی شدة آن.] فرد بالذات، نمونۀ جزئی ذات شیء است؛ ذات شیء است 

ن یک نمونۀ خاص.در ضم

معناي حقیقی در برابر مجازي.]، بالذات در برابر بالعرض است، به»فرد بالذات«. [در تعبیر 1
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که فهم شهودي به شیئی تعلق گرفت، فرد بالذات هم شهود فرد بالذات در خارج هست. هنگامی
ن است برخی براي فهم فرد بالذات نیاز به مشاهدة چند مصداق داشته باشند؛ یعنی گاه شود. البته ممکمی

عقل باید قوت لازم را بیابد تا به چنین فهمی دست یابد. اما عقلی که قوت یافته، با مشاهدة یک مصداق، 
رسد.به فهم فرد بالذات می

این، عقل تحلیلی، فرد بالذات را، که شود. پس از بنابراین فرد بالذات در ضمن فرد خارجی یافت می
کند و از فرد بالذات به ذات کند و خود ذات را انتزاع میبودن جدا میاي از ذات است، از نمونهنمونه

خوانند، که صحیح نیست. به تعبیر می» تقشیر«اشاره کردیم که مشائیان این روند را شود.منتقل می
دانست. اساسا بعد از تقشیر، یعنی کنار زدن خصوصیات و مشخصات »انتقال«ملاصدرا، باید این روند را 

رسیم، نه مفهوم کلی. امر کلی داراي رهایی و اطلاق است و امر جزئی یک فرد خارجی، به فرد بالذات می
اند، خلط میان ذهن و عین وجود تقشیر شده، هنوز چنین نیست. در این روندي که مشائیان معرفی کرده

گیرند. به تعبیر ملاصدرا، یافتن اي جزئی از ذات را همان ذات کلی در نظر میئی و نمونهدارد. ذات جز
فرد بالذات همان کلی نیست، و باید روندي طی شود 1کلی از جزئی، نوعی انتقال است از دنیا به آخرت.

ات نهفته است، در فرد بالذات، ذتا عقل از فرد بالذات، به کلی، که ذات خالص و رها است، منتقل شود. 
توان چنین نیز تعبیر کرد: میاما باید از ساحت فرد بالذات هم دست بشوییم تا بتوانیم به کلی دست بیابیم. 

انتقال از فرد بالذات به کلی، انتقال از مرحلۀ یافت وهمی به مرحلۀ یافت عقلی است. عقلی که جزئی را 
بنابراین نوعی انتقال و صعود 2عقل صائد ارتقا یابد.یابد، عقل ساقط یا وهم است. عقل ساقط باید به می

3معرفتی لازم است تا کلی درك شود.

اي دارد که اکنون مجال پرداختن به آن نیست.شناختی ویژهطلبد و مبانی هستی. این نکته توضیح می1
یاب، همان وهم هم کلی را. عقل جزئییابد و تبع محقق قیصري مطرح کرده است که عقل، هم جزئی را می. ملاصدرا به2

است که عقل ساقط است.
کند و . دربارة این انتقال و صعود معرفتی باید توضیحاتی ارائه شود. براي نمونه، یک تبیین این است که عقل صعود می3

که امر مجرد عقلی داراي بیند، حال یا از راه دور، یا از راه نزدیک. ملاصدرا توضیح داده است حقایق مجرد عقلی کلی را می
آورد. کلیت سِعی است، اما مشاهدة آن از دور، که حظ فیلسوف غیرعارف و خالی از شهود است، کلیت مفهومی به بار می

یابی همراه است با انتقال از جزئی به اکنون به این توضیحات نیازي نداریم. تنها باید به این نکته توجه داشته باشیم که کلی
ازي ذات از جزئیت.کلی و رهاس
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فرد بالذات است، باید مرحلۀ دومی را و افراز بنابراین عقل تحلیلی پس از طی مرحلۀ اول، که انتزاع 
ر کار است، با عنوان اي دهمراه انتقال و صعود معرفتی. بنابراین کنش عقلی ویژهکه افراز است بهآغاز کند

».یابیکلی«
یابی دارد. این کنش عقلی و این یاب، همان عقل تحلیلی است که کنش کلیگوییم: عقل کلیاکنون می

عقل براي فلسفه بسیار داراي اهمیت است. فلسفه با مفاهیم کلی سروکار دارد، چه معقولات اول و چه 
معقولات ثانی فلسفی.

سازعقل شبیه
دانیم. ها به این عقل چندان احتیاجی نداریم، بنابراین توضیح کوتاهی را دربارة آن کافی میبحثدر این 

توان به آن داد.را هم می» کنندهعقل ضبط«و » عقل برابرساز«عناوین دیگري مانند 
راي اي بسازیم و در حافظۀ خود نگاه داریم. بتوانیم از آن نمونهیابیم، میهرچه را که در شهود می

ایم، صورتی در حافظه داریم که یادآور همان ایم، یا درد خاصی که کشیدهنمونه از صداي خوشی که شنیده
شهود حسی خاص است. به بیانی دیگر، بدون هیچ تحلیل و انتزاعی، تصویري از شهودات خود در اختیار 

کند و تصویري از سازي میشبیهکه مشهودات را اي در کار استگوییم کنش عقلی ویژهداریم. در اینجا می
سازي و ضبط کند. این شبیهمی» انشاء«دارد. ملاصدرا از این فرایند تعبیر به آنها در خزانۀ حافظه نگاه می

دهد. صورت، در فضاي علم حصولی روي می

عقل توصیفی
کند. کار میعقل توصیفی امري را که در وراي اوست، گزارشایم. دربارة عقل توصیفی توضیحاتی داده

پس از اینکه عقل تحلیلی عقل توصیفی مبتنی بر فهم و مسبوق بر آن است، یا فهم شهودي و یا فهم عقلی.
آورد، عقل توصیفی در فضاي علم کند و تصورات بالفعل پدید میامور موجود در شهود را از هم باز می

پیوندد و تصدیق بالفعل پدید هم میگذرد، آن مفاهیم را بهحصولی، براي گزارش از آنچه در فهم می
آورد.می


